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1. سلام بر همه.
نباشید!  اوّل تمام شد. خسته  2. آزمون  های نیمسال 
داشته  قبولی  قابل  نتیجۀ  تلاش هایتان  که  امیدوارم 

باشد و راضی باشید از عملکردتان.
از  پس  اوّل،  نیمسال  در  گروه  پژوهشی  کلاس   .3
پرداختن به روان شناسی و اقتصاد، رفت سراغ داستان 
آقای  عهدۀ  بر  این کلاس  دبیری  داستانی.  ادبیّات  و 
نوروزی است که خودشان به شکل حرفه ای داستان 
می نویسند، مدال طلای المپیاد ادبی دارند، دانشجوی 
ادبیّات بوده اند و دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش 
هنر هم هستند. دیگر چه می خواهید واقعا؟ً امیدواریم 

به دیدن خروجی های نوشتاری از دوستان.
این  در  و  داشتیم  کوتاه  مستند  پخش  برنامۀ   .4
نیمسال هم خواهیم داشت. تا حالا دو مستند »سهم 
من از زیبایی« و »تهران؛ چند درجۀ ریشتر« پخش 
زنگ  شنبه ها،  هستیم.  حضورتان  منتظر  است.  شده 

ناهار و نماز.
روبه رو  خوبی  بسیار  استقبال  با  »التّفهیم خوانی«   .5
حال  در  و  موضوع  این  از  خوشحالیم  بی اندازه  شد. 
هستیم،  هم  دیگری  مشترک  برنامه های  آماده سازی 
بر در و دیوار  مثل همین »جشنوارۀ هم آهنگی« که 

مدرسه دیده اید یا خواهید دید.

6. آخرین نشست از مجموعه حلقه های علوم انسانی 
و هنر در نیمسال اوّل، با عنوان »طنز و ادبیّات« در 
تاریخ دوازدهم آذر برگزار شد. در نیمسال پیش رو هم 

حلقه ها ادامه دارند؛ چهارشنبه ها بعد از ظهر.
که  عزیزانی  تمام  از  می داند  وظیفۀ خود  ویرگول   .7
ضمناً  کند.  سپاس گزاری  فرستاده اند،  متن  برایش 
انتقادهای  و  پیشنهادها  شنیدن  منتظر  کماکان 

به دردبخور شما هست.
8. راستی! چند تا تبریک: آغاز ماه ربیع الاوّل، ولادت 
مسیحی،  نوی  سال  یلدا،  شب  اسلام،  گرامی  پیامبر 

پایان امتحان ها و این ها.
9. نخستین دورۀ جایزۀ داستان تهران به همّت نشریۀ 
این  پایانی  آیین  در  شد.  برگزار  داستان  همشهری 
جایزه، که روز 3 دی در برج میلاد بود، ما دو بار خیلی 
خوشحال شدیم و کیف کردیم. یک بار برای تقدیر از 
آقای محمّدمیلاد احمدی )از مشاوران پایۀ اوّل( و یک 
آیین  آقای  توسّط  سوم  رتبۀ  جایزۀ  گرفتن  برای  بار 

نوروزی )به بخش 3 نگاه کنید.(. مبارکشان باشد!
 ...10. تا ببینیم سرانجام چه خواهد بودن
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عذابِ  این  دیرین،  دشمنِ  این  که  سال هاست 
سهمگین، روانِ لطیفِ دانش آموز را خط خطی و دِی 
و خرداد را عزای عمومی اعلام می کند. این پدیده به 
حدّی ناپسند است که دانشمندان آن را از زنگِ ورزشِ 
بارانی و بدونِ فوتبال هم ناگوارتر توصیف کرده اند. با 
این حال، در طیّ تاریخ همواره سعی شده تا تصویرِ 
مدرسه  که  ناپسند  پدیده ی  این  از  ملوسی  و  خوب 
فتیله پیچ  را  دانش آموز  و  تبدیل  ماتم کده ای  به  را 
می کند، ارائه شود؛ که الحمدلله، دانش آموزان تسلیمِ 
این صحنه آراییِ خطرناک نمی شوند و بر مقاومت علیه 
یکی  راستا،  همین  در  می کنند.  تاکید  دسیسه  این 
را  »امتحان«  این جانب،  دبیرستانِ  دورانِ  دبیرانِ  از 
و  می کرد  مقایسه  فوتبال  با  ناجوان مردانه ای  طورِ  به 
تلاش می کرد تا آزمون های مکرّر و طاقت فرسایش را 
دهد؛  جلوه  جذّاب  مِسی،  لیونل  دریبل های  هم چون 
ایجادِ  در  فوتبال  با  شباهتش  تنها  که  این  از  غافل 
بود. گاهی  منِ دانش آموز  برای  »موقعیّت خطرناک« 
مقولاتِ  بی ربط ترین  بین  شباهت  ایجاد  در  آن چنان 
دنیا -فوتبال و امتحان- پافشاری می کرد که احساس 
می کردم موردِ توهینِ نژادپرستانه قرار گرفته ام و دلم 
می خواست کارتِ قرمز را به جان بخرم و با تکلِ دوپا، 
نمایش  را  امتحان  و  فوتبال  واقعی  پشت، شباهتِ  از 
بدهم. در حقیقت رابطه ی واقعیِ بینِ این دو موضوع 
به این ترتیب است که زشتی ها و تلخی های فوتبال در 
امتحان هست، ولی شیرینی ها و خوبی های فوتبال در 
امتحان نیست. به عنوانِ مثال، در بازیِ فوتبال، دو تیم 
با تعداد نفراتِ مساوی و شرایطِ عادلانه به مصاف هم 
رنجورِ ستم دیده،  امتحان، دانش آموزِ  امّا در  می روند؛ 

تقویم
مستطیلِ سبزِ امتحان

شبیر امیرنکویی

تک و تنها به مصافِ ارتشی متشکّل از تالس و نیوتون 
و رادرفورد می رود که از مسی و رونالدو و روبن هم 
بدترند. یا مثلًا، فوتبال یک ورزشِ تیمی و مبتنی بر 
کارِ گروهی و »پاس دادن« است. امّا اگر جرات دارید، 
از  یا  بدهید  پاس  دوستتان  به  امتحان  جلسه ی  سر 
او تقاضای پاس کنید؛ بی تردید داور -مراقبِ جلسه- 
شما را اخراج می کند و چند جلسه محروم می شوید. 
این روندِ حذفِ کارِ تیمی و تاکید بر فردگرایی بسیار 
می توان  را  رویکرد  این  نتایجِ  و  است  دلواپس کننده 
در عدمِ هماهنگیِ تیمِ ملّیِ فوتبال مشاهده کرد. یادم 
می آید که دبیرِ گرامیِ ما، امتحان های کوچکِ کلاسی 
-کوییز- را مانند بازیِ دوستانه می دانست که در آن 
تلاش  فقط  و  نمی آورند  زیادی  فشار  خود  به  تیم ها 
کنند؛  شناسایی  را  قوّت  و  ضعف  نقاطِ  تا  می کنند 
ترکیبِ  و  استاد گوشِ جان سپردیم  به حرفِ  ما هم 
دوم مان را به کوییزها فرستادیم، امّا حریفِ بی وجدان 
-امتحان- به دفاعِ چپش نیز استراحت نمی داد و 90 
دقیقه از چپ و راست بر ما می تاخت؛ یادش به خیر، لهِ 
شدیم. روزها از پی هم گذشتند و دورانِ دانش آموزی 
هم به سر آمد و به سالِ 2014 رسیدیم: جام جهانی، 
برزیل. هیچ وقت یادم نمی رود که معلّم عزیز آن قدر 
آبادان  نفتِ  صنعتِ  طرف دارِ  که  بود  برزیل  طرف دارِ 
شده بود. دستِ تقدیر آن طور رقم زد که در نیمه نهایی، 
برزیلِ میزبان، فعلِ خواستن را صرف کرد و هفت گلِ 
یادِ معلّم  از آلمانِ قابل پذیرفت. ناخودآگاه به  ناقابل 
عزیز افتادم و افسوس خوردم که چرا شماره ی تلفنش 
را ندارم، که اگر می داشتم این پیامک را به او می زدم: 

 »استاد، امتحان چه طور بود؟«

برخی پژوهشگران می گویند که یکی 
از اصلی ترین نقاط عطف در داستان 
یک جانشینی  بشری،  پیشرفت های 
بالای  سقفی  داشتن  یعنی  است؛ 
خانه ای  همین  خانه.  داشتن  سر؛ 
که زمان بسیار زیادی از زندگی مان 
از  بسیاری  که  می گذرد.  آن  در 
در  زندگی  درشت  و  ریز  اتّفاق های 
است  سخت  که  می گیرد.  شکل  آن 
تصوّر نبودنش. واقعاً اگر خانه نبود 
چه می شد؟

پروندۀ این شمارۀ ویرگول بهانه ای 
است برای نگاهی دیگر به خانه...

خــانه
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»سودای استقلال« بود
اصرار از من و انکار از آن ها

پافشاری از من و سماجت از آن ها 
خیلی واضح به یاد دارم که گفتم: »می خواهم از این 

خانه بروم.«
چمدان ها را داخل ماشین گذاشتیم

 داشتم به این و آن پیام می دادم و طلب حلالیّت می کردم 
»خانه« را فراموش کردم

پدر گازش را گرفت به سمت »تهران«
است اوّل  نقش  هم  هنوز  استقلال«   »سودای 
کشید طول  چه قدر  که  نمی آید  یادم   خیلی 

خوابگاه، برای من چیزی بیش تر از »خواب گاه« نبود. 
انتظار دیگری هم نداشتم 

بودم راضی  هم  خیلی   ، نمی گذشت  که   سخت 
به  را  بری هایم  و  دور  دلتنگی های  و  بهانه جویی ها 
بودن  »وابسته«  هنوز  هم  شاید  بچّگی،  حساب 

می گذاشتم
من ولی، آدم »مستقلّی« بودم، بدون ذرّه ای دلتنگی 

روزها را شب می کردم 
دفعۀ اوّلی که برگشتم خانه، تازه فهمیدم »دلتنگی« 

یعنی چه ...
این بار پای رفتن نداشتم

.
که حرف هایم  نیست  این طور  می گذارم،  که  را  نقطه 
تمام شده باشد یا همۀ دلتنگی هایم را فریاد زده باشم 

شده ام  موفّق  که  نیست  معنی  این  به  حتّی 
باشم کرده  حل  خودم  برای  نحوی  به  را   قضیه 

حتّی و حتّی جنسی از ناله های مداوم آدم های همیشه 
ناراحت و خسته هم نیست

این جا خانه است
چاردیواری،  این  کبریت،  قوطی  این  مکان،  این 
... شده  حبس  من  »واقعیّات«   این جا 

دارد.  سقف  این جا  دارد.  گلدان  مادر،  پدر،  این جا 
این جا بهترین چای های قندپهلو کنار دستت گذاشته 
می شوند . این جا جنجال ها، خاطره های خوب می شود.

گذشته  هم  خیر  به  است.  گذشته  سال  چهار  حالا 
است. دو سال دیگر هم تمدید می شود ...

فردا شب باز هم راهی تهران هستم
بعد از این همه وقت، هنوز هم غصّه می خورم شب 

آخر
بعد از این همه وقت، باز شب آخر لعنت می فرستم به 

»سودای استقلال«
رفتن  قبل  معکوسِ  شمارش  وقت،  همه  این  از  بعد 

لحظه به لحظه عذاب است 
»خانه«، »خانه«  است و هیچ جای دیگری »خانه« 

نیست ...
ساعت جان، تیک تاک کن و از من بگذر ...

پی نوشت: تحصیل در شهر دیگر و زندگی دور از خانه 
و کاشانه، به هیچ وجه تجربۀ بدی نیست. ما جوانیم و 
باید تجربه کنیم، به هیجان بیاییم، اشتباه کنیم و یاد 
بگیریم. آن موقع ها  اگر عقل امروزم را داشتم باز هم 
زندگی دور از خانه را ترجیح می دادم. آن قدر چیز  یاد 
تازه تازه  می گیری و آن قدر تجربه کسب می کنی که 
همین  از  یکی  می آیی.  خود  به  و  می گیری  شکل 
چیزهایی که یاد می گیری همین است: خانه، خانه 

 .است و هیچ جای دیگری خانه نیست

- چه بخشی از معماری برایتان جذاب به نظر می رسد؟
معماری درباره ی آدم هاست. من عاشق آدم ها، حرف 
احساس  هستم.  رویاهایشان  شنیدن  و  آن ها  با  زدن 
می کنم خیلی خوش شانسم که یک معمارم و می توانم 
جدیدشان  خانه های  به  را  آن ها  شخصی  تصورات 

تبدیل کنم.
- شما در معماری از چه سبکی تبعیت می کنید؟

می شود.  پرسیده  من  از  خیلی  که  است  سوالی  این 
به  راجع  و می گویم  بر می گردانم  این طور  را  آن  من 
که  است  چیزی  این  بگویید.  من  به  خودتان  ایده آل 
خیلی دوستش دارم. شما چه چیزی دوست دارید؟ از 
چه چیزی بدتان می آید؟ پس خیلی راجع به سبک 
خودم نیست. نقش من این است که بفهمم شما چه 

می خواهید، تصور شخصی و نیازهایتان چیست. 
- چه چیزهایی در معماری یک خانه برایتان مهم و 

ارزشمند است؟
روحی  نظر  از  بلکه  فیزیکی،  نظر  از  تنها  نه  معماری 
سعی  می گذارد.  تاثیر  مردم  زندگی  بر  نیز  روانی 
می کنم مرز بین فضای داخل و بیرون را از بین ببرم. 
با  جنبه ها  خیلی  از  است  ممکن  طراحی  و  طبیعت 
هم همراه شوند؛ مثلا شما پنجره ای داشته باشید که 
با تکه های  یا پله هایی که  رو به درخت خاصی است 
منعکس  را  روز  نور  تا  شده اند  کار  رنگی  شیشه های 

کنند.
- من در ذهنم ایده هایی درباره ی خانه ی جدیدم دارم. 
چه چیزهای دیگری به شما کمک می کند تا بفهمید 

دقیقا من به دنبال چه چیزی هستم؟
تفکرات اولیه ی شما نقطه ی شروع بسیار ارزشمندی 
کاری  »این  بگویید:  من  به  شما  است  ممکن  است. 
است که ما می خواهیم انجام دهیم.« من از این که به 
شما کمک کنم تا درباره ی ایده هایتان اعتماد به نفس 
داشته باشید لذت می برم. نکته ی اصلی یک طراحی 
خوب برای خانه فهمیدن این است که شما هر روزتان 
چه  از  این که  به  راجع  ما  می کنید.  زندگی  را چطور 
نقاطی از خانه بیشتر استفاده می کنید و این که دوست 
دارید قسمت های مختلف خانه چه گونه با هم ارتباط 

داشته باشند صحبت می کنیم. 
ایجاد شد، چه گونه  پیش زمینه ای  برایتان  که  - حالا 

آن را گسترش می دهید؟
باشد.  داشته  انعطاف وجود  کارم  دارم که در  دوست 
من با مردم حرف می زنم برای این که تا آن جایی که 
داشته  را  طراحی  مختلف  گزینه های  است،  ممکن 
باشیم که از انتخاب نهایی مطمئن شویم. از آن جا با 
کمک مهندسان ما طرح کشیده شده را یک مرحله 
گرفتن  برای  محلی  مسئولین  با  می بریم.  جلوتر 
موافقت حرف می زنیم و طراحی داخلی خانه را شروع 

می کنیم.
توجه  چیزهایی  چه  به  خانه  داخلی  طراحی  در   -

می کنید؟
از نظر من یک خانه3 وقتی خانه4 می شود که طراحی 
می کنند  زندگی  آن  در  که  را  خانواده ای  آن،  داخلی 
تعریف کند و نه طراح. بنابراین من در هر جنبه ای از 
طراحی، از طراحی مبلمان و پارچه های وسایل خانه5  
)پرده و پارچه ی مبلمان و ...( تا تقسیم بندی نور در 
 house[ می کنم.  کمک  شما  به  مختلف  قسمت های 
بیشتر از جنس ساختمان است و اشاره به ساختمانی 
اما،  مقابل  در  زندگی می کند.  آن  انسان در  دارد که 
home به ساختمان یا هر مکانی که انسان به عنوان 

خانه از آن یاد می کند و به آن حس تعلق دارد اطلاق 
می شود.[

چه  پروژه  شدن  تمام  از  بعد  این که  آخر  در  و   -
احساسی دارید؟

از تمام شدن خیلی هیجان زده می شوم که قرار  بعد 
با هم  ما  که  کنند  زندگی  خانه هایی  در  آدم ها  است 
طراحی کرده ایم. البته باید بگویم که آخرش کمی تلخ 
اوقات  گاهی  می شود.  تنگ  برایشان  دلم  هست.  هم 
خانه هایشان  به  قهوه  صرف  به  مرا  و  می زنند  زنگ 
دعوت می کنند. این قسمتی است که بیشتر از همه 
دوستش دارم، دیدن مردم و لذت بردن از خانه هایی 

 .که برایشان طراحی کرده ام
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زمانی  از  خانه  درباره ی  را  بحثمان  می خواهیم  ما 
کنیم.  آغاز  گذاشتند  زمین  به  پا  انسان ها  اولین  که 
چند  یا  یک  برای  پاسخی  عنوان  به  خانه  که  زمانی 
کاوش های  در  است.  بوده  مطرح  انسان ها  نیاز 
که  پژوهشگری  هر  و  جامعه شناسان  باستان شناسان، 
تحقیق  آدمی  ابتدایی  سکونت گاه های  خصوص  در 
کرده است، دو تئوری در خصوص مسکن تا به حال 

مطرح شده:
و  سنگی  زمین  و  کوهستانی  اقلیم  حکم  به  بنا  اول، 
سخت و گیاهانی که عموما بوته ای و درختچه ای کوتاه 
بوده اند، انسان های اولیه درون غارها و یا شیار میان 
کوه ها اولین خانه ی خود را یافتند. این منازل از یک 
جهت به عنوان پناهگاهی در برابر اقلیم سرد و پرباران 
و از سمت دیگر به عنوان یک مأمن در مقابل حیوان ها 
و انسان های دیگر کاربرد داشت. البته با کشف آتش 

این منازل بسیار پرجمعیت تر از سابق شدند.

بارانی،  و  معتدل  اقلیم های  از  تاثیر  با  مجددا  دوم، 
و  یافتند  درخت ها  برفراز  را  خود  خانه های  انسان ها 
شکار و یا غذای جمع آوری شده ی خود را در آن مکان 

انبار و استفاده می کردند.
خانه ها  این  دوی  هر  در خصوص  توجه  قابل  نکته ی 
این است که می خواهند به نیاز »امنیت« پاسخ دهند.

به  انسان ها  که  جایی  به  برسیم  و  بیاییم  جلوتر 
از آن  اولیه شان اعتماد کردند و پس  سکونت گاه های 
نتایجش  که  رسید  پیشرفت هایی  به  زندگی هایشان 
اتفاق  دو  این  با  ابزار.  اختراع  و  آتش  کشف  شد 
و  نمی کردند  کشف  تنها  دیگر  انسان ها  تکان دهنده 

تاثیر نمی پذیرفتند که می ساختند و تغییر می دادند.
با این وضع، گوشه هایی از غارها که تا به حال هزاران 
سال بود که نور را ندیده بودند، دیده شدند. انسان ها 
دیگر  اما  بودند؛  امنیت خود  تأمین  همچنان درصدد 
تامین  مسئله ی  و  نبود  این  اصلی شان  دغدغه ی 

»آسایش« جایگزین آن شده بود.
توانستند  انسان ها  که  زمان  آن  بعدتر.  بیاییم 
حیوان هایی را اهلی کنند و بنا به نیازهای جدید به 
کوچ نشینی روی آوردند. جالب است که در آن زمان 
خانه دیگر مکان مشخصی نبود. در عوض خانه تبدیل 
شد به شرایطی امن و آسوده. در این دوره است که 
شاید خانه تنها عاملی برای رفع نیاز نبود، بلکه مایه ی 
موجودی خنثی  از  و  شد  انسان ها  طبقه ی  تشخیص 

تبدیل شد به کالایی تجملاتی.
باز هم جهش می کنیم در تاریخ و می رسیم به دوره ی 
از آن سخن  انسان ها. حال خانه ای که  یک جانشینی 
و  شرایطش  هم  است،  معین  مکانش  هم  می گوییم 
که  آن  بی  می شود  خانه ساخته  این  ساختارش.  هم 
راجع به امنیت و آسایش آن فکر شود. این خانه دیگر 
»کاربری« دارد. در این دوره شغل انسان ها کشاورزی، 

دامپروری، صنعتگری و برخی خدمات بود.
خانه  دیوارهای  داخل  زندگی  بیشتر  زمان  این  در 
برای  جایی  دیگر  خانه  این  اما  می گرفت؛  صورت 
استراحت و خواب و دوری از گزند خطرها نبود، بلکه 

در این خانه مزرعه، طویله و کارگاه وجود داشت.
خانه،  خود«،  »سرزمین  این  در  تماماً  آدمی  زندگی 
جاری بود تا جایی که یکی از مهم ترین وقایع بشریت 
دور  متن  فضای  از  کمی  این جا  »تجارت«.  داد؛  رخ 
می شویم تا در خصوص این واژه بیشتر صحبت کنیم.

یک جانشینی انسان ها، آن زمانی رخ داد که آدمی رو به 
کشاورزی آورد که به نسبت دام پروری، سرمایه گذاری 

خانه در گذر تاریخ
روح الله مرادی

خود  برای  طبیعت  سال  هر  زیرا  بود؛  دائمی تری 
برنامه ای مشخص داشت. چندان طولی نکشید که این 
نوع زندگی خود را وابسته به وجود ابزار و امکاناتی دید 
که به صرفه نبود هرکسی خودش آن را تولید کند و 
جامعه ی  و  نیاز  این  به  پاسخ  منظور  به  اولیه  صنایع 

متمدن اولیه هم با این دو رکن شکل گرفت.
نبودند  بی میل  نیز  بودند  کوچ نشین  هنوز  که  قبایلی 
که جای آن که به دنبال منابعی از دل طبیعت بروند، 
این  و  بروند  یک جانشین  انسان های  منابع  سراغ  به 
سعی  نیز  شهرها  که  البته  شد.  شهرها  غارت  باعث 
گروهی  کنند.  بیشتر  را  ایمنی شان  تجهیزات  کردند 
از کوچ نشینان نیز به همان شیوه ی قبلی خود ادامه 

دادند.
آرام آرام، بسیاری از طوایف انسانی یک جانشین شدند 
ساله شان  هر  سفرهای  در  کوچ نشین  قبایل  آن که  تا 
از تعداد زیادی شهر عبور می کردند. این عبور باعث 
می شد تا با فنون مختلف، ابزارهای جدید و کالاهای 

متنوعی روبه رو شوند.
پس از مدتی برای آن ها مشخص شد که این تولیدات 
در یک شهر هست و در دیگری نیست و بالعکس. این 
عامل باعث شد تا کوچ نشینان نه تنها مصرف کننده ی 
عامل  بلکه  باشند،  مسیرشان  در  شهرهای  تولیدات 
انتقال آن ها از شهری به شهر دیگر شوند. دیگر هنگام 
ساکن  مردم  شهر،  به  کوچ نشین  قبیله ی  یک  آمدن 
ترس  از  خانه هایشان  در  گرفتن  پناه  جای  به  شهر 
غارت، به خیابان ها و یا دروازه های شهر می رفتند تا 
صنایع و تولیداتی را ببینند و بخرند که کوچ نشینان 

با خود آورده بودند.
آن.  پی  در  »بازار«  و  آمد  دنیا  به  تجارت  این چنین 
و  آرام پیشرفت کرد و تخصصی تر شد  آرام  بازار هم 
هر جنسی در جایی از بازار جای گرفت و بازار نقش 
برای  که  آن  جای  به  افراد  بعد  کرد.  پیدا  جدی تری 
به  بروند،  کننده  تولید  خانه ی شخص  به  کالا  خرید 
بازار می رفتند و تولیدکنندگان نیز مکان توزیع کالای 
خانه  که  شد  گونه  این  کردند.  پیدا  بازار  در  را  خود 
دیگر مکانی برای عرضه ی کالا نبود و تنها مکانی شد 
برای استراحت و آسایش و محل جریان زندگی شب. 
این نوع برخورد با خانه نیز دیری نپایید، زیرا تاجران، 
را  خود  دیگر  سابق،  کولی های  و  کوچ نشینان  همان 
آن چنان به زحمت نمی انداختند تا به سفرهای دور 
و دراز بروند و تنها مدیریت کاروان های خود را انجام 
می دادند. حتی آرام آرام تاجران به فروشگاه کالاهای 

خود نیز نمی رفتند. این جا بود که دیگر تجارت خانه ها 
به خانه ها آمدند. با طبقاتی شدن جامعه بر اثر ایجاد 
قطب های اقتصادی توسط بازرگانان و بازار، خانه برای 
هر قشر معنای متفاوت می یابد. برای برخی هم محل 
و  تجملاتی  زندگی  برای  مکانی  هم  و  تجارت  و  کار 
مرفه بود. برای برخی هم صرفا پناهی بود که شب ها 
پس از روزی پرکار بر سر مزرعه نیاز حداقلی شان را 

تامین کند.
انقلاب  به  تاریخی دیگر. می رسیم  بزرگ  یک جهش 

صنعتی که در دنیا تغییراتی را ایجاد کرد.
اولین تاثیر مهم این واقعه بر موضوع خانه این است 
که دیگر اکثریت انسان ها، کشاورز و پیشه ور و دام دار 
نبودند، بلکه دیگر تقریبا همه یا کارگر بودند یا صاحب 
کارخانه  کارخانه ای،  صنعت  گرفتن  اوج  با  کارخانه. 
بلکه  نبود  تنها محل کار و کسب درآمد آدمی  دیگر 
کل زندگی او در کارخانه، مسیر آن و یا آماده شدن 
برای کار در کارخانه بود. خانه شده بود محلی برای 
زنان و کودکان تا فضا برای استراحت کارگران آماده 
شود. مهم ترین نکته نیز در خصوص خانه ی کارگران 

فاصله اش تا کارخانه بود.
وضع  بر  صنعت  ناگهانی  رشد  که  تاثیری  آخرین  اما 
به  مدرن  و  صنعتی  کالاهای  ورود  گذاشت  خانه ها 
خانه ها بود. ورود این کالاها از دو منظر قابل بررسی 
با  ارتباط  بدون  خانه،  در  زندگی  این که  اول  هستند. 
خانه  داخل  در  نیز  رفاه  و  امکان پذیرتر  آن  از  خارج 
قابل تامین شد. این موضوع باعث شد زندگی مشترک 
کشیده  خانواده  داخل  به  جامعه  سطح  از  انسان ها 
می رسیم.  دوم  منظر  به  نگاه  این  ادامه ی  با  شود. 
خانه ی  به  راه  ابتدا  شخصی  و  منزوی کننده  صنعت 
کارخانه داران باز می کند و در نهایت در داخل خانه ی 
همه اقشار یافت می شود. این اتفاق باعث می گردد تا 
برای  شود.  پررونق تر  خانه  درون  زندگی های  مجددا 
مثال اگر کارمندی خسته به محل اقامت خود می آمد 
و می خواست برای اندکی بیشتر بیدار ماندن قهوه ای 
بنوشد، جای آن که مجبور باشد زمانی محدود در یک 
کافه با تعدادی افراد غریبه سر و کار داشته باشد، با 
ارزان، می توانست  نسبتا  قهوه ساز  خرید یک دستگاه 
زمان نامحدودی در خانه اش و با افراد خانواده قهوه ی 

خود را نوش جان کند.
از  مجبوریم  یادداشت،  حجمی  محدودیت  علت  به 
بررسی وضعیت خانه در عصر حاضر صرف نظر کنیم.  
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خانه ام، افسوس!
شایان دادبین

»ابر می گرید
باد می گردد

و به خود این گونه در نجوای خاموش است عابر:
خانه ام، افسوس!

آتشی آن سان که من خواهم، خموش و  و  بی چراغ 
سرد و تاریک است...«1

بنگاه و سازنده و  و  بغلی  و دایی و همسایه های  پدر 
رسیده اند؛  توافق  به  و  زده اند  را  حرف هایشان  معمار 
می کوبندش. تا عید باید تخلیه شود و ما هم موقّتی، 
کنیم.  زندگی  دیگری  جای  سال،  یک  دست کم 

اثاث کشی. خیال خانۀ خالی مان هم آزارم می دهد...
شانزده سال و نیم است که در این خانۀ تقریباً چهل 
ساله زندگی می کنیم. خانه ای دو طبقه که هیچ وقت 
ساکنِ  را  ما  اقوام  از  یکی  که  نیامده  پیش  برایش 
پدربزرگ  نبیند؛  خود  طبقه های  از  یکی  دست کم 
دیگر  دایی  مادرم، یک  پسرخالۀ  مادرم،  دایی  مادرم، 

مادرم، پدربزرگم، دایی ام و ما...
عکسی هست از کودکی مادرم در حیاط همین خانه. 
در کنار دختردایی و پسردایی اش ایستاده و می خندد. 
طفلک! موقع آن خنده ها فکرش را هم نمی کرده که 
همین  تخریب  قرارداد  امضاکنندگان  از  یکی  روزی 

خانه می شود. تخریب همین خنده ها؟...
کنار ابروی راستم پنج-شش تا بخیه دارم. رفته بودم 
لب دیوار تا خرمالو بچینم و پدربزرگم را، که بالا رفتن 
با  افتادم و  بود، خوشحال کنم.  یادم داده  را  از دیوار 
صورت به زمین خوردم. از آن حیاط همین چند بخیه 

باقی می ماند...
اتاقم خیلی کوچک است. یک تخت و دو تا کتابخانۀ 
کوچک و یک کمد لباس دارم. تختم تاشو است و اگر 
باز شود به زور دو نفر )ایستاده( در اتاقم جا می شوند. 
دقیقاً بالای اتاق من سرویس بهداشتی دایی اینا است. 

صدای همیشگی آب توی لوله ها و نگرانی دو خانواده 
تازه  نم دادن سقف هم هست. می گویند در خانۀ  از 
جایت بیشتر می شود و راحت تر هستی. من ولی همین 

اتاق کوچک پر سر و صدای نم دار را می خواهم...
کرد.  فوت  بود  بالایی  طبقۀ  ساکن  وقتی  پدربزرگم 
بله برون خواهرم را هم در این خانه گرفتیم. پدرم در 

این خانه بازنشسته شد. مادرم در این خانه است...
من خانه مان را همین جوری دوست دارم. نمی خواهم 
خرابش کنند. نمی دانم. شاید من قواعد بازی زندگی 
در این روزها را بلد نیستم؛ یا نمی فهمم. شاید بیش 
نفهمیده ام  شاید  شده ام.  خاطره هایم  درگیر  اندازه  از 
شاید  ساختمان.  در  نه  می ماند  ذهن  در  خاطره  که 
ندارد.  حس  ندارد.  شعور  ساختمان  که  نفهمیده ام 
نمی فهمد. مرا یادش نمی ماند. شاید نمی دانم که آجر 
با آجر فرقی ندارد و همه جا آجر پیدا می شود. یا شاید 
هم وقتی یک واحد از آپارتمان ساخته شده سهم من 
شود همه چیز را فراموش کنم و بازی را یاد بگیرم...  
  

1. احمد شاملو

اسباب کشی
گلاره مرادی

بودیم و هر کس داشت کار خودش را می کرد. من 
هم، که هم از اسباب کشی و هم از نخوردن انار و 
این چیزها ناراحت بودم، روی مبل دراز کشیده 
با  انداخته بودم و  بودم و پاهایم را هم روی هم 
کلمه  که  رسید  فکرم  به  می کردم.  بازی  موبایلم 
نوشتم:  کنم.  تایپ  گوگل  در  را  »اسباب کشی« 
»نکات  دانستن  به  مرا  گوگل   .»(: »اسباب کشی 
لازم و ضروری اسباب کشی« یا مثلا »بهترین روش 
اسباب کشی« و این چیزها دعوت کرد. پاک کردم 
و این بار زدم »غمِ اسباب کشی«. خبری قدیمی را 
درباره ی »فاجعه ای در حین اسباب کشی« آورد. 
نمی فهمد.  را  آدم  منظور  هرگز  گوگل!  به  لعنت 
کردم: »شبِ  تایپ  بار  این  و  کردم  پاک  را  همه 
همه  -که  تکراری  حرفهای  سری  یک  یلدا«. 
دربارهی شبِ یلدا می دانند- می آورد: »شب یلدا 
فامیلها  شب  این  در  است.  سال  شب  بلندترین 
دور هم جمع می شوند و انار می خورند و پیرترها 
برای جمع فالِ حافظ می گیرند و...« با خودم فکر 
این  دیگر  نبود،  یلدا  مراسمِ  این  اگر  که  می کنم 
دغدغه را نداشتم که چرا انار نداریم و یا مثلا چرا 
»حافظ«مان باید در کارتنهای اسباب کشی باشد. 
می کنم  تایپ  بار  این  و  می کنم  پاک  را  »یلدا« 
»فال حافظ«. صفحه ای می آورد که می توانی فال 
حافظ بگیری. از سرِ بی حوصلگی فال می گیرم و 
غزلِ آمده را می خوانم. ریتم غزل چند بار در سرم 
تکرار می شود. ناگهان فکری به ذهنم می آید. از 
جایم بلند می شوم و به سمت اتاقم می دوم. نگاهم 
از  گوشه ای  می چرخانم.  اتاق  دیوارهای  روی  را 
و  برمیدارم  خودکاری  و  می کنم  انتخاب  را  اتاق 
دیوارِ  روی  را  غزل  آن  از  مصراعی  ریز،  خطِ  با 
گوشه ی اتاقم می نویسم: »دگران روند و آیند و تو 
همچنان که هستی« چشمهایم را تنگ می کنم 
و از دیوار دور می شوم و به چیزی که نوشتم نگاه 
می کنم و با خودم فکر می کنم که این خانه هم 

 .دلش برای ما تنگ می شود

در اولین تجربه ی خانه عوض کردنمان، 8 سالم 
آمده  دنیا  به  وقتی  از  که  رفتیم  خانه ای  از  بود. 
می آید  یادم  می کردیم.  زندگی  آن جا  بودم، 
تعریف  حتی  نبودم.  خوشحال  اتفاق  این  از  که 
حسابی  و  درست  سفره  سر  مثلا  که  می کنند 
قبلیمان  خانه ی  بهانه ی  مدام  و  نمی خوردم  غذا 
را می گرفتم. اما الان با این که 16 سالم است، باز 
هم با خودم فکر می کنم که اگر دستِ من بود، 
عوض  را  خانه مان  دوباره  نمی گذاشتم  هیچوقت 
آدمها  که  می کنم  فکر  خودم  با  همیشه  کنیم. 
اگر  را عوض می کنند، مخصوصا  وقتی خانه شان 
برای مدت زیادی آنجا زندگی کرده باشند، تکه ای 
این  و  می گذارند  جا  خانه  آن  در  را  از خودشان 
دقیقا همان حسی بود که من داشتم. این روزها 
مدام فکر می کردم که برای اعتراض به این قضیه 
جاهایی  در  مثلا  کنم.  کاری  باید  شده،  که  هم 
خودم  از  نمی شود،  دیده  هم  خیلی  که  خانه  از 
یادگاری بگذارم که کسی نتواند پاکش کند و یا 

یک همچین چیزی. به کسی هم چیزی نگویم.
هفته ی  است  افتاده  ما  اسباب کشی  که  خلاصه 
همه ی  یلدا،  شبِ  هم  همین  برای  زمستان.  اول 
وسایل را در کارتن ها جمع کرده بودیم. می دانید، 
فکر  این  به  کس  هر  اسباب کشی،  آخرِ  روزهای 
است که وسایل خودش را جمع کند و چیزی را 
باشد که چیزی  مراقب  یا مثلا  و  نیندازد  قلم  از 
تا یکی دو  گم نشود. به خاطر همین ما هم که 
روز دیگر باید اسباب کشی می کردیم، برای مراسمِ 
یلدا، نه آجیل داشتیم و نه انار. »حافظ«مان هم 
در کارتنهای اسباب کشی به سر می برد. سالِ اولی 
نمی کردیم.  کاری  هیچ  یلدا  شب  برای  که  بود 
به  خانه  یک  از  فقط  اسباب کشی  این  لعنت! 
از  برای مدتی  را  آدم  نیست.  خانه ی دیگر رفتن 
و  بود  شده  که شب  می اندازد. خلاصه  کار  همه 
ما هیچ کداممان به روی خودمان هم نمی آوردیم 
گوشه ای  در  کدام  هر  یلداست.  شب  امشب  که 
نشسته  کارتن  از  پر  و  وسایل  از  خالی  سالنِ  از 
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تاریخ هنر 
ایـن  کـه  شـد  چـی 
شـد؟ )قسمت سوم(

آریا عامری

سلام!
زمان های  در  آن  انواع  و  هنر  مورد  در  قبل  دفعه ی 
بسیار دور تا حدود قبل میلاد مسیح حرف زدیم. به 
علاوه هنر چین و ژاپن را معرفی کردیم و دو نقاشی 

از آن دیدیم.
بعد از تمام انواع هنر در زمان پیش از تاریخ و بعد آن 
دوره  این  قرون وسطا می رسیم.  به  یونان  و  در مصر 
حدود 1000 سال طول کشید و تاثیر بسیاری روی 
هنری که ما در حال حاضر می شناسیم گذاشت. در 
واقع این دوره، پایه ی اصلی تمام هنری که می شناسیم 

است.
انواع  و  شد  شروع  مسیحی  اولیه ی  هنر  با  دوره  این 
هنرهای بیزانتین، وایکینگ، آنگلوساکسون، رمانسک، 
اسلامی و گوتیک را شامل می شود. این دوره از حدود 
سال 1000 بعد از میلاد مسیح شروع شد و تا قبل 
روی  زیادی  تاثیر  داشت.  ادامه    )13 )قرن  گوتیک 
معماری گذاشت؛ در این نوع معماری، ستون ها کلفت 
مردم،  زیاد  حضور  دلیل  به  کلیساها  فضای  و  شدند 
بسیار زیاد شد. در این کلیساها طرح های برجسته که 
دفعه ی قبل معرفی کرده بودیم، دوباره بعد از مدت ها 
احتمال  دلیل  به  چوب  از  همچنین  شدند.  استفاده 

آتش گرفتن استفاده نمی شد.
در این دوره مجسمه سازی نیز رواج یافت و به عنوان 
یک سمبل زیبایی به کار می رفت. امروزه در رم، تعداد 

بسیاری مجسمه وجود دارد که همه از گذشته به جا 
مانده اند، البته باید گفت که آن مجسمه ها اکثرا مربوط 
به دوران رنسانس هستند که بعدا در موردشان حرف 
خواهیم زد ولی پایه گذاری پیکر تراشی و اهمیت دادن 
زیاد به آن ها، بیشتر در این دوره بود. اکثر موضوعاتی 
موضوعاتی  می شد  ساخته  مجسمه  آنها  مورد  در  که 
مذهبی بودند که در انجیل آمده بودند. اصلا در قرون 
وسطا، به دلیل آمدن مذهب و فراگیر شدن آن، اکثر 
هنرها به خدمت مذهب درآمد و یا در تایید و گاهی 
می شد.  مرتبط  آن  به  گونه ای  به  یا  بود  مذهب  رد 
البته ناگفته نماند که سران کشورها برای جمع کردن 
بسیار  پول  مردمشان،  روی  تاثیرگذاری  و  طرفدار 
تا اثری خلق کنند  خوبی به هنرمندان می پرداختند 

که یا آن ها را قدرتمندتر کند و یا خوب جلوه بدهد.
به  بسیار شروع  و  بسیار  نیز  این ها، کلیساها  در کنار 
را  انجیل  داستان های  تا  کردند  هنر  انواع  از  استفاده 

برای مردم بازگو کنند و دینشان را تبلیغ کنند.
به  شروع  هنر  مدارس  از  شماری  دوره  این  در 
از  کردند.  دست نوشته ها  بعضی  برای  تصویرسازی 
جمله ی این آثار می توان به کتاب سن آلبان سالتر1  
به  شروع  افرادی  دوره،  این  در  همچنین  کرد.  اشاره 
تا  امر  این  کردند.  دیوارها  روی  نقاشی هایی  کشیدن 

بعدها، به طور مثال رنسانس، ادامه پیدا کرد.
از جمله آثار هنری دیگری که در این دوره رواج پیدا 
کرد، نقاشی روی شیشه و استفاده از شیشه های رنگی 
بود. نمونه ای از این نوع هنر را می توانید در این عکس 
ببینید. اگر به یک کلیسای قدیمی بروید و آن را خوب 
تماشا کنید، تمامی این عناصری را که در موردشان 
این  واقع  در  ببینید.  وضوح  به  می توانید  زدیم  حرف 
خصوص  )به  مذهب  ورود  دوره ی  طولانی،  دوره ی 
مسیحیت( به هنر و یا از طرف دیگر استفاده ی مذهب 
استفاده ی دوطرفه،  این  بود.  از مذهب  از هنر و هنر 
بسیار باعث پیشرفت و رشد هنر شد. بسیاری سعی 
می کردند حرفشان را از طریق هنرشان به بقیه برسانند 
تا تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد و یا این که پیامشان 

مخفی بماند و فقط عده ای محدود آن را بفهمند. 
دفعه ی بعد سراغ رنسانس می رویم و وقایع آن دوره 
را با هم مرور می کنیم و سعی می کنیم که چندین اثر 
بسیار  هنوز هم  دوره  این  آثار  که  بدهیم؛ چرا  نشان 

 .معروف و مشهورند

St. Albans Psalter .1

خانه به 
روایت تصویر

نیما بهرامی - ون گوک

پایان پرونده



15 14

سرمایه گذارِ  هر  برای  که  دیگه  سوالِ  کلی  و  بده؟« 
و  می کنه  تحقیق  می ره  بنابراین  می آد.  پیش  عاقلی 
معمولیِ  خانواده ی  مادرِ  هم  و  پدر  هم  که  می بینه 
بد  هم  درآمدهاشون  و  هستن  شاغل  ما  آمریکاییِ 
دیگه  جاهایِ  از  قبلا  که  هم  رو  قرض هایی  و  نیست 
گرفته ان )یه کم دیر یا زود( پس داده ان. فلذا صاحبِ 

مؤسسه ی مالی هم با پدرِ خانواده قرارداد می بنده.
و  می گرده  خانواده  پدرِ  اولاً  چه جوریه؟  قراردادشون 
وامی  با  و  می خوره  دردشون  به  که  رو  خونه ای  اون 
که می تونه بگیره جور درمی آد، پیدا می کنه. ثانیاً قرار 
نیست همه ی پولِ خونه رو وام بدن بلکه مثلًا هفتاد 
درصدش رو مؤسسه ی مالی می ده و باقی پول رو پدر 
بده.  داشته  الآن  تا  که  پس اندازهایی  از  باید  خانواده 
خانواده  پدرِ  برای  وام  پس ندادنِ  هزینه ی  این جوری 
رو  و هرجوری شده سعی می کنه قرضش  بالا می ره 
هم  و خونه  پولِ خونه جور شده  که  ثالثاً، حالا  بده. 
و  سلام  با  هم  خانواده  و  می خرن  رو  خونه  معلومه، 
وقتی  تا  رابعاً  زندگی شون.  و  سرِ خونه  میرن  صلوات 
پدرِ خانواده پولِ قرضِ خونه رو کامل پرداخت نکرده، 
چی؟  یعنی  می مونه.  وام«  »وثیقه ی  اصطلاحاً  خونه 
ما  خانواده ی  نکرده(  )خدایی  روزی  یه  اگه  یعنی 
نتونست قرضش رو پس بده، صاحبِ مؤسسه ی مالی 
هم برای از بین نرفتنِ سرمایه گذاریش می تونه بره و 
خونه رو تصاحب کنه و بفروشه. به همین خاطر هم به 

این نوع از وام ها می گن »وام های رهنی«2.
هر روز کلی از این خانواده های معمولی می رن و برای 
از مؤسسه هایِ سرِ  یا هر چی  ماشین  یا  خرید خونه 
همین جا  ماجرا  اما  می کنن  قرض  پول  کوچه هاشون 
و  باشن  اومده  خانواده صبح  اگه  مثلًا  نمی شه.  تموم 
باشن،  گرفته  مالی  مؤسسه ی  صاحبِ  از  رو  وامشون 
می ره  ظهر  از  بعد  هم  مالی  مؤسسه ی  صاحبِ  خودِ 
سراغِ یک سری آدمِ دیگه که اون می مونه برای قسمتِ 

 ...بعد

چه کسی پول ها را جابه جا کرد؟
قسـمت دوم: یـک صبـح تا 
ظهـرِ معمولـی در آمریـکا

حسین مهدی خواه

یه خانواده ی معمولیِ آمریکایی رو در نظر بگیرید. یه 
مادرشون  نه  و  پیت«ه  »برَِد  پدرشون  نه  که  خانواده 
»آنجلینا جولی«. یه خانواده ی سه نفره که پدرشون 
لوله فروشی  شرکتِ  یه  خریدِ  پیگیریِ  بخشِ  توی 
پارتیشنِ  یک  توی  صبح  از  و  می کنه  کار  کوچیک 
تلفنِ خریدارا جواب می ده و  به  کوچیک می شینه و 
آدرس هاشون رو چک می کنه و احیاناً ازشون می پرسه 
از برخورد مسئول فروش شکایتی ندارن و غیره.  که 
بعد از کارش هم می ره توی بخشِ بایگانیِ یه شرکتِ 
دیگه و یه چند ساعتی هم اون جاست و میشه گفت 
توی  هم  خانواده  مادر  می شه.  حساب  دومش  شغلِ 
غرفه ی  یه  مسئولِ  بالاتر  خیابون  تا  چند  فروشگاهِ 
فروشِ پتو و بالش و امثالهمه. پسرِ خانواده هم از صبح 
می ره مدرسه و تا وقتی برگرده خونه، مادرش هم از 
سرِ کار اومده و پدرشون هم که شب می رسه و کنار 

هم زندگی نسبتاً راحتی رو می گذرونن.
خودشون  برای  خونه  یه  می خوان  خانواده  این  حالا 
از  که  اینه  راه  یه  گفتم  قبلًا  که  همون جور  بخرن. 
حقوق ماهیانه شون پس انداز کنن. اما برای این که این 
پس انداز کفافِ خرید یه خونه رو بده باید سال ها صبر 
کنن و در تمام این مدت هم خونه ای نداشته باشن. راهِ 
دومشون هم اینه که الآن پولِ خونه رو قرض کنن و به 
مرور زمان قرض رو پس بدن. خب، برای این کار پدرِ 
خانواده کتِ مهمونیش رو تنش می کنه و از اون جایی 
که بانک هایِ بزرگ فقط به شرکت ها و کارخونه ها و 
خانواده ی  یه  به  دادن  وام  و  می دن  وام  اون ها  امثال 
سراغِ  می ره  خانواده  پدرِ  داره،  افت  براشون  نفره  سه 
مؤسسه ی مالیِ سرِ کوچه شون یا شرکت هایی که توی 

آمریکا معروفن به »شرکت هایِ پس انداز و وام«1.
یه  که  نفریه  یه  هم  مالی  مؤسسه ی  اون  صاحبِ 
آدم هایِ  به  رو  اون  می خواد  و  داره  کمی  سرمایه ی 
قبل تر  که  همون طور  )باز  چون  و  بده  وام  مختلف 
گفتیم( به این وام دادن به چشمِ سرمایه گذاری نگاه 
می کنه، طبعاً براش مهمه که »این پدرِ خانواده کیه؟« 
پس  رو  قرضش  می تونه  »آیا  و  کاره اس؟«  »چی  و 

Saving and Loan Company .1
Mortgage .2

جستاری در فیلم یه حبّه قند
یک جرعه زندگی

مجتبی محمّدنژاد

جور دشمن چه کند گر نکشد طالب دوست/ گنج و 
مار و گل و خار و غم و شادی به همند. »سعدی«

در میان حرف های زیادی که حول محور زندگی گفته 
یکی  بهترین هاست.  از  یکی  قند  یه حبه  است،  شده 
انتهای  تا  ابتدا  از  هست.  هم  نمونه ها  دلپذیرترین  از 
جنب  حرکت،  تغییر،  دید.  را  چرخش  می توان  فیلم 
و جوش، تقلا برای بهتر شدن، تقلا برای بهتر کردن. 
همین  است.  حرکت  همین  محور  حول  فیلم،  تمام 
تغییر. همین فراز و نشیب های بی پایان که زندگی را 
تشکیل می دهند. و آیا زندگی جز همین تقابل هاست؟ 
تقابل پیری و جوانی، سنت و مدرنیته، شادی و غم، 
حقیقت و دروغ، آشتی و قهر، روز و شب، زندگی و 

مرگ...
بستر  در  است  قدیمی  محیط  یک  زیبایی  تصویرها، 
را  خود  جدید  دنیای  با  که  کسانی  جدید.  زمانه ای 
با  را  قدیمی  کینه های  که  آدم هایی  نداده اند.  وفق 
دوستی های جدید تعویض نمی کنند و این تکه ای از 
ماجراست. مثل پتویی ساخته از حسرت ها، زیبایی ها، 
که  بسیاری  فرصت های  و  لذت هاست.  و  غفلت ها 
زندگی پیش پای ما می گذارد و ما این توان را داریم 
که از آن استفاده کنیم و فراموش کنیم که عمر است 
و شتابی دارد. و بدانیم که زندگی چه دیر و چه زود 

تمام می شود.
به  بالاخره  تلاش،  بارها  و  بارها  از  پس  که  دستی  و 
سیب می رسد. و دایی ای که دلش به عروسی ته تغاری 
رضا نیست. و یک حبه قند کوچک که همۀ شرایط 

این محیط را تغییر می دهد.

شدن  ماشینی  می گوید؟  چه  کریمی  میر  رضا  واقعا 
فراموش  می گیرد؟ صمیمیت های  به سخره  را  انسان 
وقایع  از  سریعی  سناریوی  می شود؟  یادآور  را  شده 
48 ساعت از زندگی جمعی انسانی را مطرح می کند؟ 
می دهد؟  نشان  کوتاهی  مقطع  در  را  آدم ها  تغییر 
دور  هم  از  خانواده ای  میان  تعاملی  شاهد  تنها  یا  و 
شده  هستیم؟ ما همۀ چیزی را که از دست داده ایم، 
که  قند  حبه  یک  مثل  می بینیم.  فیلم  اول  نیمۀ  در 
شیرینی اش را می چشیم و لذت را در دهانمان حس 
می کنیم و بعد وحشت خفگی را می پذیریم و تلخی 
انتهای فرصت هایی که پیش پایمان بود. گذران همین 

است.
گذران  یک  واقعیت  ماست،  چشم  پیش  آن چه  تمام 
است. حرکت عمر است. وقوع زندگی است. زندگی ای 
که از پهن کردن فرش روی سقف خانه توسط مادر 
که  خرابی  رادیوی  صدای  با  و  می شود  آغاز  خانواده 
پایان  شده  تعمیر  خانواده  جوانان  از  یکی  دست  به 
میان  می چرخد  دایره  یک  در  که  سیری  می گیرد. 
خوشی و غم. میان فرصت و حسرت. و ما در انتهای 
انتظار  در  معجزه ای.  انتظار  در  نشسته ایم  فیلم 
اتفاقی که حقیقت را عوض کند و وقتی »پسندیده« 
چراغ های خانه قدیمی را، آخرین عضو پیوند دهنده 
زندگی  که  می فهمیم.  می کند  خاموش  را،  خانواده 

معجزه نمی پذیرد.
و در انتهای همه  اینها، وقتی صفحه دیگری هم ورق 
که  یقینی  داشت.  خواهد  وجود  یقین  این  می خورد، 
اگر  حتی  می کند.  ممکن  را  حرکت  را،  مسیر  ادامه 
بدانیم که در دایره ای به دور خویش می گردیم، حتی 
اگر بدانیم که این چرخش و این حرکت تنها به یک 
در  که  می دهیم.  ادامه  هم  باز  می شود،  ختم  مقصد 
خاصیت  که  بود.  خواهد  هم  دیگری  صفحه  ادامه 

 .زندگی است ادامه داشتن
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شهر
حبیب دانشور

احتمالا اکثر شما اخبار مربوط به دریاچه ی ارومیه را 
کارشناسان  که  را  گوناگونی  تحلیل های  و  شنیده اید 
رسانه ها  در  دریاچه  این  شدن  خشک  خصوص  در 
باشید  افرادی  اگر جزو  اما  منتشر می کنند، دیده اید. 
که پس از خشک شدن دریاچه به استان آذربایجان 
غربی مراجعه کرده اند و به ویژه از آبادی ها و شهرهای 
متفاوتی  کاملا  روایت  کرده اند،  دیدن  دریاچه  اطراف 
را در آن مناطق خواهید شنید. در چند پاراگراف بعد 
تجربه ای که یکی از اساتید دانشگاه تهران و مسئولین 
است،  داشته  منطقه  این  به  شهرسازی  و  راه  وزارت 

خواهد آمد:
از  سابق،  دریاچه ی  خشک  زمین  از  بازدید  از  »پس 
راننده درخواست کردم من را به استانداری ببرد. در 
شدم  متوجه  استانداری  مسئولین  با  صحبت  حین 
اصلی ترین مسئله ای که آن ها به عنوان دلیل خشک 
شدن  بسته  می کنند،  ذکر  ارومیه  دریاچه ی  شدن 
دریاچه  این  به  که  رودهایی ست  برابر  در  هفت سد 
سد  هفت  آن  دیدن  به  جلسه  این  از  بعد   می ریزد. 
رفتم ومتوجه شدم که ما در حال حاضر به جای یک 

دریاچه ی بزرگ با هفت دریاچه ی کوچک تر مواجهیم 
کشاورزی  مصارف  به  همه  از  بیشتر  آن ها  آب  که 
اختصاص دارد. بعد رفتم به آبادی ها و شهرهایی که با 
احداث سد، آب بیشتری بهشان رسیده و فعالیت های 
آن جا  مردم  با  و  بود  کرده  رشد  درشان  کشاورزی 
ساخت  از  اتفاقشان  به  قریب  اکثریت  کردم.  صحبت 
از دلواپسی هایی  انگار اصلا  این سدها راضی بودند و 
که به خاطر خشک شدن دریاچه ی ارومیه در سطح 
ملی و بین المللی به وجود آمده به کل بی خبر بودند. 
صحبت اکثرشان این بود که کشاورزی آب می خواهد 
به همت آب رسانی  را شکر چند سالی است  و خدا 
مناسب، کشت و کارشان برکت گرفته است. فردای آن 
روز پیش کارشناس ارشد محیط زیست استان رفتم 
جویا شدم.  تحولات  این  در خصوص  را  آن ها  نظر  و 
در  شده  حاصل  تغییرات  متاسفانه  گفتند  جواب  در 
آینده ی نزدیک مشکلاتی جدی را در بخش کشاورزی 
شدن  با خشک  که  چرا  کرد،  خواهد  وارد  استان  به 
زمین دریاچه با کوچک ترین بادی، نمک هایی که در 
سطح زمین آن باقی مانده است به زمین های کشاورزی 
اطراف می رود و تا چندین کیلومتر آن طرف تر را تحت 
تاثیر خود قرار خواهد داد و باعث می شود تمامی این 

زمین ها تبدیل به شوره زار شود.«
دیدیم که مردم منطقه ی اطراف دریاچه ی ارومیه، از 
خشک شدن دریاچه نه تنها احساس نگرانی ندارند، 
بلکه از آبی که قبلا به دریاچه می ریخته و امروز سهم 

زمین های کشاورزی شان شده است، بسیار راضی اند.
اگر  ما؟  بحث  به  دارد  ارتباطی  چه  این ها  اما  خوب، 
شهر  درباره ی  هرشماره  بود  قرار  باشد  خاطرتان 
صحبت کنیم. دلیلی که بحث را این بار از دریاچه ی 
ارومیه شروع کردیم این است که می خواهیم درباره ی 
اقداماتی در شهر صحبت کنیم که ممکن است برای 
بیشتری،  تعداد  برای  و  باشد  سودمند  بسیار  عده ای 
مضر. باز هم بد نیست با یک نمونه ی عینی در شهر 

تهران این موضوع را پیش ببریم.
از مجتمع های  زیادی  تعداد  اخیر  شما در چند سال 
جای جای  در  که  را  تجاری/اداری/خدماتی/تفریحی 
تهران ساخته شده و در حال ساخت است، دیده اید. 
 ( لشکر  چهارراه  شمال  در  صبا  مجتمع  مثال  برای 
بالاتر از اداره ی پست(، یکی از مواردی است که هنوز 
به طور کامل ساخته نشده است. حالا تصور کنید این 
از آن استفاده  مجتمع ساخته شود و مردم بخواهند 
کنند. فکر می کنید چه تغییر و تحولی در محدوده ی 

مسئله ای  اولین  احتمالا  می دهد؟  رخ  لشکر  چهارراه 
که به ذهنمان می رسد مسئله ی ترافیک است. چرا که 
استفاده از این مجتمع ها معمولا با خودروی شخصی 
تسهیلات  هم  مجتمع  مالکان  چون  می گیرد  صورت 
پیش بینی  آن  در  خودروها  پارک  برای  مناسبی 
کرده اند و هم خرید از این مجتمع ها معمولا به شکل 
ماهانه انجام می شود و خریدارانی که به این مجتمع 
خود  آینده ی  ماه  یک  مایحتاج  دارند  قصد  می روند 
نظر گرفتن  با در  تهیه کنند. حال  این مجتمع  از  را 
کنند  پارک  آنجا  در  که می توانند  تعداد خودروهایی 
و با گذشت چند ماه از بهره برداری از این مجتمع ها 
می توانید تصور کنید، چه اتفاقی بر سر عبور و مرور 
خودروها و اتوبوس هایی که از چهارراه گذر می کنند، 

می افتد.
البته مسئله ی ترافیک تنها مشکلی نیست که با احداث 
این مجتمع به وجود می آید. کاهش قیمت خانه هایی 
قیمت  کاهش  دارند،  قرار  مجتمع  این  اطراف  در  که 
مغازه های تجاری که در شعاع بزرگتری نسبت به این 
مجتمع واقع شده اند، شلوغی و آلودگی های صوتی در 
حین ساخت مجتمع برای ساکنین محدوده ی اطراف، 
بزرگتر  محدوده ای  در  پیاده  عابرین  تردد  کاهش 
پیاده در شهر حاضر  به صورت  برای خرید  )که قبلا 
در خیابان ها1  امنیت  کاهش  آن  تبع  به  و  می شدند( 
مجتمع ها  این  ساخت  با  که  است  دیگری  عوامل  از 

زندگی و اقتصاد شهرها را دگرگون می کنند.
حال بیایید از یک زاویه ی دیگر به موضوع نگاه کنیم. 
شما تصور کنید اعضای یک خانواده تصمیم بگیرند با 
فرزندانشان به سینما بروند، بعد برای مادر خانواده یک 
روسری بخرند و سپس شام را خارج از خانه بخورند 
برای  بخواهند  اگر آن ها  به خانه شان.  برگردند  بعد  و 
از آن  بروند و پس  به میدان هفت تیر  خرید روسری 
برای دیدن فیلم به سینمای آزادی در خیابان بهشتی 
مراجعه کنند و سپس شام را در رستورانی نزدیک به 
میدان ونک نوش جان کنند چه قدر طول می کشد و 
آن ها چه قدر باید با مشکل ترافیک و مسئله ی پارک 
خودرویشان دست و پنجه نرم کنند؟ حالا اگر آن ها 
منطقه ی  در  واقع  کورش  مجتمع  به  بگیرند  تصمیم 
از  هم  و  بروند  ستاری(  و  حکیم  بزرگراه  )تقاطع   5
سینمای مجهز آنجا استفاده کنند و هم روسری مادر 
خانواده را از بخش تجاری آن تهیه کنند و هم شام را 
در رستوران های متنوع آن جا نوش جان کنند. در این 

حالت چه قدر باید زمان صرف کنند؟

کشور  در  که  کنم  اشاره  نیز  نکته  این  به  نیست  بد 
این  ما،  کشور  از  قبل تر  سال  چند  از  متحده  ایالات 
حال  در  »مال«ها  خودشان  اصطلاح  به  و  مجتمع ها 
ساخت و استفاده هستند. ولی بر خلاف کشور ما این 
از شهرهایشان و در جاهایی که به  مجتمع ها، خارج 
می شود.  ساخته  است  نزدیک  مسکونی  چند شهرک 
ایالات متحده معمولا محل  شهرک های مسکونی در 
مال ها  این  و  است  جامعه  ثروتمند  طبقه ی  سکونت 
آن  و...  تفریحی  فرهنگی،  تجاری،  کلیه ی محصولات 
بین  در  که  کنید  تصور  می کند.  تامین  را  شهرک ها 
شهر های لواسان، میگون ، فشم و در جایی که به هر 
سه ی این ها نزدیک است یک چنین مجتمعی ساخته 
مال ها  این  هم  متحده  ایالات  خود  در  البته  شود. 
موافقان و مخالفان زیادی دارد که توضیحش مفصل 
دلایل  می توانید  اینترنت  در  خواستید  اگر  و  است 

مخالفان و موافقان این مال ها را بخوانید. 
درآخر پیشنهاد می کنم کمی به این مسائل فکر کنید 
که اگر شما جای شهردار تهران و دیگر تصمیم گیران 
آیا  می کردید؟  انتخاب  را  راهی  چه  بودید  شهر  این 
می دادید؟  را  مجتمع ها  این  بیشتر  توسعه ی  اجازه ی 
برای آن بخش از مردمی که با ساخت این مجتمع ها 

 متضرر شده اند چه اقدامی می کردید؟

1. در شماره های بعد با جزئیات بیشتری درباره ی این که چرا با 
کمتر  امنیت  احساس  و  امنیت  خیابان ها،  در  افراد  تردد  کاهش 

می شود صحبت خواهیم کرد.
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یادداشتی بر آلبوم »پاروی بی قایق«
گوش هم تربیت می شود!

بهنام نوذری

ولی حساس  نه خیلی خاص،  عنوان یک شنوندۀ  به 
گوش  توسط  پدیده ای  ایران،  موسیقی  اتفاقات  به 
قالب  در  را  آن  دادم  ترجیح  که  شده  رصد  اینجانب 
تحلیل آلبوم پاروی بی قایق محسن چاوشی روی کاغذ 

بیاورم تا ذهن خودم منظم تر بشود.
برای بررسی این کار محسن چاوشی بهتر است ابتدا 
خواننده را بشناسیم؛ کسی که اوایل دهۀ 80 تقریبا 
آن  بود.  ایران  زیرزمینی  خواننده های  نسل  اولین  از 
دوره که با اینترنت های کارتی و دیال آپ می گذشت 
و یک سری سایت موزیک شروع کرده بودند همزمان 
کنار  را  آبی  ور  آن    و  مجاز  خواننده های  آهنگ های 
یک  »زیرزمینی«  به  موسوم  جوان  یک سری  موزیک 
بود  پر  دانلود  لینک های  کنار  و  می کردند  عرضه  جا 
بماند که خیلی  غریب.  و عجیب  تبلیغات مختلف  از 
خود  کار  همان جاها  از  پاپ  اکنون  خواننده های 
کانون  هر  از  بیشتر  سایت ها  آن  و  کردند  شروع  را 
این  به  خواننده  تخصصی  استودیوی  و  استعدادیابی 

کشور معرفی کرده است.
در آن فضا که کیفیت کارها خیلی با هم فرق می کرد، 
با آهنگ های ساده ولی جذاب  یک صدای خراشیده 
با زخم  برای آن دوره و ترانه های خودمانی متناسب 
صدایش، توانست جای خود را بین جوانان پیدا کند. 
مفاهیم خیلی تلخ و عموما پرخاشگر ترانه هایی که اجرا 
می کرد، خیلی زود همه گیر شد. این شهرت باعث شد 
داریوش مهرجویی برای صدای علی سنتوری به سراغ 
او بیاید و درست است که فیلم را در اکران سر بریدند 
تهیه کنندۀ  آن  مجاز  غیر  نسخه های  شدن  پخش  و 
کار را متحمل ضرر بسیاری کرد، ولی صدای محسن 
چاوشی بیش از پیش شنیده شد و همچنان ترانه های 

سادۀ آن باعث مقبولیت این آهنگ ها شد.
اولین   ،87 سال  در  سنتوری،  از  بعد  سال  یک  تنها 
آلبوم مجاز محسن چاوشی با نام »یه شاخه نیلوفر« 
و  ارجینی  امیر  و  صفا  حسین  ترانه های  شد.  منتشر 
زیاد شنیده  زمان  آن  در  که  نسبتا جذابی  ریتم های 
در  شد.  آلبوم  این  خوب  فروش  به  منجر  بود،  نشده 
کردن  تجربه  مشغول  مدام  محسن  بعدی  آلبوم های 
آن  خود  »من  آلبوم  در  را  آن  واضح ترین  که  بود 

از  سیزدهم« می توان دید. ساختارشکنی در استفاده 
به  هم  تنه ای  بعضا  که  پاپ،  ریتم  روی  کهن  اشعار 
قبل  جملۀ  تصدیق  برای  می توانید  می زد.  پاپ-راک 
گوش  ترانه اش  از  مستقل  را  کردم«  »غلط  موسیقی 
کنید. بحثی که می خواهم مطرح کنم از همین قضیه 

شروع می شود.
گوش نسل ما از چه نوع موسیقی پر است؟ به شخصه 
را  شدن  شنیده  ارزش  موسیقی  نوع  هر  دارم  اعتقاد 
دارد و بعضی موسیقی ها را نمی توان مستقیما سراغش 
کرده،  رپ  موسیقی  به  عادت  که  گوشی  مثلا  رفت. 
شنیدن مستقیم موسیقی سنتی اصیل برایش سخت 
اطلاعات  زیادی  سرعت  با  کرده  عادت  زیرا  است. 
)information( وارد مغزش بشود و حوصلۀ تحلیل دقیق 
آن ها را ندارد )این پدیده از نظر نویسنده بزرگ ترین 
موسیقی  در  آن که  حال  است(.  جدید  نسل  معضل 
از اطلاعات، احساسات )emotion( است  سنتی بیش 
که منتقل می شود و شاید شعری که خوانده می شود 
بسیار کمتر از یک آهنگ پاپ یا رپ باشد. در اینجا 
اثرهایی وارد می شوند که با تحریر های سنتی و تنظیم 
کمی اکَتیو تر و سازهای آشناتر با گوش مخاطب عام، 
بتوانند مخاطب را همراه کند. تازه ترین این اتفاق را 
می توان در تجربه های جدید همایون شجریان دید. 
اتفاقی که جدا از داشته های خودش، پلی است میان 

گوش مخاطب عام و موسیقی سنتی اصیل.
فارسی  زبان  آن، در  ادامۀ  در  متال  و  راک،  موسیقی 
و  خوانندگان  عموم  هستند.  مواجه  محدودیاتی  با 
گروه هایی که به این سبک رو آورده اند مجاز نیستند 
آشنا  موسیقی  این  با  عادی،  مخاطب های  گوش  و 
صدای  بعضی  وقتی  هنوز  این که  کما  است.  نشده 
احساس می کنند »دارد  را می شنوند  الکتریک  گیتار 
ذات هنر آن وسط له می شود« )نقل قول از یکی از 
دوستان(. حال در این شرایط آهنگسازی مثل محسن 
از  می شد  را  راک  موسیقی  به  او  علاقۀ  که  چاوشی، 
همان آلبوم اول دید، با این عنوان که این اثر را یک 
از  بیش  فراهم می کند که  آلبومی  »تجربه« می داند، 
همۀ آلبوم هایش منسجم است و تقریبا همۀ ترک ها از 
یک آلبوم راک حکایت دارند. این شجاعت که ریسک 
از دست دادن شنونده ها را پذیرفت تا گوش مخاطب 
را با موسیقی خاصی آشنا کند برای من بسیار قابل 

احترام است.
بسیار  نظر  عده ای  می رفت  هم  انتظار  که  همان طور 
آلبوم  قبال  در  منفی  بسیار  نظر  عده ای  و  مثبت 

پسند  مورد  خیلی  نبود  هم  قرار  آلبوم  زیرا  داشتند. 
عموم مردم باشد. اثر، بدون شک اثر خاصی است در 
کنار همۀ نقطه ضعف هایش. برای مثال ضعف تنظیم 
در برخی ترک ها که مانع  فوق العاده شدن آن ها شد. 
یا مثلا تمرکز اصلی محسن چاوشی روی موسیقی و 
کمی تکرار خود در زمینۀ خواندن ترانه ها یا خوانش 
که  قجری«  »قهوه  ترک  در  ترانه  غریب  و  عجیب 
من  خانۀ  دور  »دیوار  که  می برد  فرو  فکر  به  را  آدم 
نظر  به  این ها  با همه  ولی  یعنی چه؟  نیست؟!«  چی 
نویسنده این اتفاق، یعنی آشنا شدن بیشتر مخاطب 
لازمۀ  راک،  موسیقی  فضای  با  ایرانی  مجاز  موسیقی 

پرورش سلیقۀ این جامعه است.
آلبوم »پاروی بی قایق« فروش خوبی هم داشت. این 
یعنی اسم محسن چاوشی هنوز برای فروش یک آلبوم 
خودش  اسم  مسئله  این  از  آگاهی  با  او  است.  کافی 
تا موسیقی متفاوتی را وارد شنیده های  را خرج کرد 

جامعۀ موسیقایی کشور کند.
یعنی  راه،  این  پیش قراول  مطمئناً   .1 پی نوشت 
رضا  راک،  موسیقی  با  مخاطب  گوش  کردن  آشنا 
ندارد  ادعایی  خیلی  خودش  که  کسی  است.  یزدانی 

همین  سر  هم  )خیلی ها  است  راک  موسیقی اش  که 
از  با استفاده  او  او را می کوبند( ولی به وضوح  قضیه 
ملودی های  تلفیق  کمی  و  شنیدنی  بسیار  ترانه های 
آشنا با سازهای مرسوم سبک راک، گوش مخاطب را 

به شنیدن صدای آن ها عادت می دهد.
بی شک  ایران،  راک  خواننده های  اولین   .2 پی نوشت 
فروغی  فریدون  و  مهراد  فرهاد  یغمایی،  کوروش 
هستند. کاوه یغمایی هم سال 73 اولین کنسرت راک 
بعد از انقلاب را برگزار کرد. اتفاقی که بعدها ادامه پیدا 
نکرد و اگر موسیقی راک روی صحنه ها شنیده می شد 

با نام موسیقی پاپ مجوز گرفته بود.
پی نوشت 3. جریان موسیقی راک ایران دارد زیرزمینی 
مثل  گروه هایی  می دهد.  ادامه  خودش  حیات  به 
موفق  گروه های  از  می توان  را  »کامنت«  و  »بمرانی« 
می توانید  هم  تئاترها  بعضی  در  برد.  نام  سبک  این 
اجراهای محدود آن ها را بشنوید. ولی نویسنده امیدوار 
پا به عرصۀ موسیقی  بتواند  است که این جریان هم 
مغضوب  موسیقی،  جنس  خاطر  به  و  بگذارد  مجاز 
جامعه و مسئولین نشود و در دوران تازه، فرق سلیقه 

 .و قاعده، بیش از پیش لحاظ شود
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یادداشت
سیزیف، افسانه یا واقعیت؟

حمیدرضا حکیمی

که  گناهی  خاطر  به  را  سیزیف  است  قرار  خدایان1، 
انجام داده مجازات کنند. گناه سیزیف گناهی  است 
است.  کم  او  برای  معمولی  مجازات های  نابخشودنی. 
این گناهی نیست که  او راز خدایان را فاش کرده و 
بتوان آن را با دیگر گناهان مقایسه کرد. روز دادگاه 
فرا می رسد. خدایان برای مجازات او بی تابی می کنند. 
درون  زنده  زنده  را  او  بیایید  می گوید  آن ها  از  یکی 
اما نه، این مجازات قبلا هم درباره ی  آتش بیندازیم. 
دیگران اجرا شده است. مجازات سیزیف باید مجازاتی 
تا  باشد  نکرده  تجربه  را  آن  قبلا  هیچ کس  که  باشد 
دیگری  خدای  دیگران.  برای  شود  عبرتی  درس 
می گوید ابتدا بدنش را تکه تکه می کنیم و بعد آن را 
می سوزانیم. اما حتی این هم برای فرو نشاندن خشم 

خدایان کافی نیست. خدایان هر یک نظری می دهند 
و برای شکنجه ی سیزیف راهی ابداع می کنند. اما هیچ 
نظری مورد توافق همه قرار نمی گیرد. جلسه تا شب 
هنگام ادامه پیدا می کند؛ اما بی نتیجه. یکی از خدایان 
که تا به حال ساکت بود ناگهان چیزی می گوید که 
او  به  بیایید  »دوستان،  می کند:  زده  شگفت  را  همه 
عمر جاودان دهیم.« دیگر خدایان با تعجب می پرسند: 
»چه؟ چه کنیم؟ به او عمر جاودان دهیم؟ این دیگر 
چه مجازاتی است؟ این که بزرگترین نعمت هاست.« 

- می دانم. اما این عمر جاودان یک شرط هم دارد.
بتواند به عذاب  این نعمت را  - چه شرطی است که 

تبدیل کند؟
از  می دهیم  جاودان  عمر  او  به  که  حال  همان  در   -
بالای  از  را هر روز  او می خواهیم که یک تکه سنگ 
کوهی رها کند و بعد به دنبال آن برود و آن را دوباره 
به بالای کوه بیاورد. روز بعد باید دوباره همین کار را 
تکرار کند و روز بعد و روز بعد و تا ابد همین کار را 

باید هر روز انجام دهد.
خدایان  از  یکی  می گیرد.  فرا  را  مجلس  سکوت 
است.  دیوانه کننده ای  »عذاب  می شکند:  را  سکوت 
من موافقم.« دیگری: »من هم همین طور« و دیگری 
و  می رسد  تصویب  به  شکنجه  سرانجام  تا  دیگری  و 
می کند.  آغاز  را  کارش  روز  همان  فردای  از  سیزیف 
انتها  به  ندارد و شکنجه ای که هرگز  پایان  کاری که 

نمی رسد. 
نیست.  باستانی  یونان  افسانه ی  یک  تنها  سیزیف 
سیزیف به قول آن فیلسوف فرانسوی داستان زندگی 
همه ی ماست که هر روز از خواب برمی خیزیم و همان 
نمی کند  فرقی  می دهیم.  انجام  را  روزه  هر  کارهای 
دانش آموز باشیم یا معلم. رفتگر و بی خانمان باشیم یا 
مدیر فلان کمپانی و ثروتمندترین مرد جهان. گویی 
یونان  همان خدایان  جا حکم  این  در  )که  سرنوشت 
باستان را دارد( برای همه ی ما تقدیر مشابهی را رقم 
قدر  چه  هر  تکرار.  هم  باز  و  تکرار  تکرار،  است؛  زده 
عذاب،  این  از  بیشتر  می کنیم  زندگی  بیشتر  که  هم 
ناامیدی همه ی ماجرا  این یأس و  اما  رنج می کشیم. 
نیست وسرنوشت برای ما راه هایی را هم باز گذاشته تا 
نه تنها سرنوشتمان را از سرنوشت سیزیف جدا کنیم 
بلکه حتی این یأس را به بزرگترین شادی ها و لذت ها 

تبدیل کنیم.
با کمی هوشیاری متوجه دو تفاوت بزرگ خودمان با 
شخصیت این افسانه ی تلخ می شویم. اولین تفاوت این 

بی پایان  زندگی  که  داریم  را  این شانس  ما  که  است 
به  که  است  مرگ  موهبت  همان  این  باشیم.  نداشته 
انسان داده شده تا اگر هم رنجی دارد رنجش بی پایان 
یعنی  می شود.  بشر  رنج های  تمام  شامل  این  نباشد. 
هیچ کدامشان مثل مال سیزیف بی پایان نیستند و دیر 
یا زود به انتها می رسند. اما تفاوت مهم تری هم میان 
زندگی ما با رنج این شخصیت وجود دارد؛ تفاوتی که 
ما را از اساس از او جدا می کند. سیزیف هرگز دلیلی 
که چرا  نمی دانست  او  نمی کرد.  پیدا  کارهایش  برای 
باید هر روز سنگی را بالا ببرد و بعد آن را رها کند و 
روز دیگر دوباره همان کار را تکرار کند و این ندانستن 
دلیل عذاب او بود. کار بیهوده همواره برای انسان عذاب 
را  انسان ها می توانیم سرمان  ما  که  این جاست  است. 
بالا بگیریم و سرنوشتمان را از سیزیف جدا کنیم، اما 
این که چنین کنیم یا نکنیم  در دست خودمان است. 
اگر دلیلی برای آن چه که هر روز انجام می دهیم و هر 
روز هم تکرار می کنیم پیدا کنیم و برای این کارهای 
مکرر هدفی بیابیم، آن وقت است که می بینیم دیگر 
عذابی در کار نیست. آن وقت است که تمام زندگی 
تبدیل می شود به یک مسیر و پیمودن آن هم می شود 
است  کشش  پر  و  جذاب  هم  که  سفری  سفر.   یک 

1. در یونان باستان، مردم به جای خدای واحد به خدایان متعدد 
اعتقاد داشتند. خدای جنگ، خدای پیروزی، خدای شادی و...

ارزش  که  است  بزرگ  آن قدر  که  دارد  هدفی  هم  و 
پیش پاافتاده ترین  حتی  باشد.  داشته  را  فداکاری  هر 
کارها مثل گفت وگوهای معمولی با آدم های معمولی 
هم تبدیل می شود به بخشی از لذت های این سفر. اما 
وای بر ما اگر چنین نکنیم. آن وقت است که دانسته 
زده ایم.  گره  سیزیف  با  را  خود  سرنوشت  ندانسته  یا 
چیزهای  با  را  خودمان  می توانیم  حالت  بهترین  در 
سرگرم  است  برمان  و  دور  در  که  بسیاری  بی ارزش 
به سیزیفی که خیلی هم زجر  کنیم و تبدیل شویم 
نمی کشد اما هر چه هست کارش بیهوده و بی نتیجه 
است. از عجایب هم این که بیشتر مردمان این کره ی 
خاکی همین حالت دوم را انتخاب می کنند. در واقع 
آنان که راه اول را انتخاب می کنند، آن قدر تعدادشان 
کم است که دیگر آدم معمولی نیستند. بزرگ مردان 
و بزرگ زنانی هستند که نامشان همیشه در تاریخ به 
بکنند  زندگی  دوم  گروه  این  اما  ماند.  خواهد  نیکی 
حال  به  شاید  نباشند،  یا  باشند  زنده  اصلا  نکنند،  یا 
 .خودشان هم تفاوتی نکند چه رسد به حال دیگران
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...گردن گرفته ام همه را، امّا جز باد هیچ وصل به شالم نیست
باید فقط به معجزه دل خوش کرد شعر کسی مناسب حالم نیست

کشف جواب پیش کش ات، حاجی! دیگر توان طرح سؤالم نیست
در سینه ام پزشکی قانونی ست خو کرده ام به بردن و آوردن
روزی هزار دفعه تو را در شهر سر می برند و عین خیالم نیست

بی اعتنا به صندلی خالی به دست پشت پردۀ نقّالی
سرشاخ با خودم شدم و حتّی فکرم به بخت کسب مدالم نیست!

هر کس که یک درختچه می کارد بین وسایلش تبری دارد
من بعد، خاک ها همه مشکوکند من بعد، اسم، روی نهالم نیست

شش روز من سیاه و یکی قرمز هر ماه من سفید پر از لکّه
دیگر به غیر سبزی تقویمم چیزی دعای آخر سالم نیست

شعر1
سپهر عموزاده

از سپهر  اوّلین مجموعۀ چاپ شده  از کتاب »شیشه رفلکس«   .1
عموزاده؛ نشر مایا.

معرفی کتاب
بالاخره یه روزی 

قشنگ حرف می زنم
محمد میرزاعلی

»بالأخره یه روزی قشنگ حرف می زنم«
نویسنده: دیوید سداریس

مترجم: پیمان خاکسار
*نشر چشمه

از  عدّه ای  که  کرد  تعریف  طوری  را  جُکی  می شود 
خنده روده بر شوند؛ و می شود با اداواطوار دیگران را 
باعث  کسی  »نوشتنِ«  این که  امّا  انداخت،  قهقهه  به 
خنده ی درست و حسابیِ ما بشود، کار هر کسی نیست! 
نویسنده ی طنز معروف،  این همان کاری ست که  و 

دیوید سداریس انجام می دهد.
بعضی ها  ست؛  محبوبی  نویسنده ی  سداریس  دیوید 
مثلًا  ست.  امریکا  طنزنویس  محبوب ترین  می گویند 
سال«  کمدی نویس  »بهترین  را  او  تایمز  نشریه ی 
فهرست  در   2000 سال  در  کتابش  همین  و  نامیده 
گرفته  قرار  امریکا  کشور  کتاب های  پرفروش ترین 
است. او جایزه ی معروف »ترِبرِ« را برده و همیشه از 
رگه های  طرفی  از  است.  شده  استقبال  کتاب هایش 
و  نیستند  دم دست  و  مبتذل  استفاده اش  مورد  طنز 
ارزش کار او هم به همین است؛ مضامین ساده و جالب 

و در عین حال اخلاقی.
*

اگر نقد هر جامعه ای، یا افراد آن، بخشی از وظیفه ی 
طنز باشد، آن وقت می بینیم که داستان های سداریس 
چه طور از پس این وظیفه بر می آیند. او علاقه ی جالبی 
به دست انداختن محیط های روشنفکری یا عادت های 
مفرّح  کردن  تعریف  حتّی  دارد.  مردم  عجیب وغریب 
تا  چند  موضوع  می تواند  فرانسوی اش،  محیط کلاس 
می شوند.  روایت  روانی  به  که  باشد  جذّاب  خاطره ی 
معمول  سختی های  و  تلخی ها  از  برخی  سداریس، 
و  می کند  شیرین  شوخ طبعی اش،  با  هم،  را  زندگی 

زهرشان را می گیرد.
*

جور  یک   می زنم«،  حرف  قشنگ  روزی  یه  »بالأخره 
خاطراتش  مثل  نویسنده  که  است  داستان  مجموعه 
آن را تعربف می کند و ما را می خنداند. تازه باید این 
را مدّ نظر داشته باشیم که تمام الفاظ کتاب از صافیِ 

بامزه و خنده دارند. در  ترجمه گذشته اند و هنوز هم 
واقع می توان به طور تضمینی دیگران را دعوت کرد 
این کتاب را بخوانند و بخندند، و پشیمان نباشند که 

بیست و چهار داستان بی نمک خوانده اند.
*

»... در یک کافه ی زنجیره ای در سانفرانسیسکو یک 
درخت  از  »دستمال  نوشته  رویش  که  می بینم  تابلو 
اگر یک وقت  و  ساخته می شود، صرفه جویی کنید!« 
این یکی را ندیدید یک متر آن طرف تر تابلوی دیگری 
دستمال  مصرف  در  »اگر  مضمون  این  با  شده  نصب 
خب  می برید!«  بین  از  را  درخت ها  کنید،  اسراف 
که  وقتی  ولی  کاغذ درست شده اند،  از  فنجان ها هم 
از  حرفی  می دهی  سفارش  را  چهاردلاری ات  قهوه ی 
درختان عظیم سکویا به تو نمی زنند. احساس گناه 
»...فقط شامل خدماتی ست که مجانی ارائه می شوند

23
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سفرنامه
باقرخسرو-توکیو

احسان باقرزاده

ناصرخسرو.  پامنار،  سبزه میدان،  گلوبندک،  چهارراه 
این  با  باشند  رفته  تهران  بزرگ  بازار  به  که  کسانی 
اسامی برخورد کرده اند. از میان آن ها یکی شان برایم 
نامش  و  راستش خودش  ناصرخسرو!  است؛  جذاب تر 

که نه، بیشتر کتابش، سفرنامه  ی ناصرخسرو.
باشید  که  سفر  اهل  دارم.  دوست  را  گذار  و  گشت 
می دانید که مفهوم زمان و رخدادها در سفر با مفهوم 
معمول و روزمره ی آن چه تفاوت هایی دارد. از تفاوت 
گفتم. تفاوت من با ناصرخسرو شاید در این باشد که 
اما  دارد،  مشهور  بسیار  و  تاریخی  سفرنامه ای  ایشان 
من ندارم. خوشبختانه هنوز دیر نشده است. از همین 
ویرگول خودمان شروع می کنم و از خاطراتم در سفر 
برایتان  خاکی  کره ی  این  نزدیک  و  دور  مناطق  به 
می گویم. از رخدادها و تجربیاتی که شاید جز در سفر 
یافت نشود، حتی در ویکی پدیا. این هم چند تصویر 

از سفر به ژاپن:
به وقت شرقی ترین کشور  1. ساعت حدود 10 شب 
زمین  به  توکیو  فرودگاه  در  هواپیما  که  بود  آسیا 
کناری ام  صندلی  در  جوان  شوهری  و  زن  نشست. 
نشسته اند که اهل ویتنام هستند. در پرواز گپی با هم 
زدیم. برای تفریح به ژاپن می روند و تنها چیزی که از 
ایران می دانند این است که نامش شبیه عراق است. 
همان  ایران  می دانند  که  باقی ست  شکرش  جای  باز 
عراق نیست. عکس هایی از میهن و پایتخت بزرگش به 
آن ها نشان دادم. از روی یک عکس که رد شدم از من 
خواستند تا دوباره عکس قبلی را نشانشان بدهم. چیز 
عجیبی برای من نداشت اما آن ها با تعجب پرسیدند 
این سفیدی های توی عکس چیست؟ گفتم برف است. 
جوری آشفته شدند انگار که حرف بدی به اشان زده 
باشم. )این سبک تعجب کردن مردم بیشتر کشورهای 
برف  روز  آن  به  تا  کردم  گمان  است.(  آسیا  شرق 
ندیده اند اما پیش از این که گمانه زنی ام به پایان برسد 
ایران  فکر می کردند همه جای  روز  آن  تا  گفتند که 
بیابان است. از صلح دوستی و مهمان نوازی ایرانیان هم 
برایشان گفتم، آن ها هم از بادام هندی های ویتنام )!( 

که محصول مزرعه ی خودشان بود به من دادند.
2. از هواپیما که پیاده شدیم به نظر می آمد که تنها 

بادامی  چشم های  منم.  جمع  آن  در  حاضر  ایرانی 
و  اروپایی ها  بور  موی  و  روشن  پوست  و  آسیایی ها 
استرالیایی ها گواهی بود بر این فرضیه. شاید آن ها هم 

گمان کردند من از ایتالیا آمده ام.
3. ژاپنی ها، به وسیله ی مسافران خطی درست کردند 
که به آن می گفتند صف )با صف های ما در فرودگاه 
نشود.(.  اشتباه  جا  همه  تقریباً  و  سینما  و  نانوایی  و 
به افراد جلوی صف چشم دوخته بودم تا از روند در 
دستگیرم  زیادی  چیز  اما  بیاورم  در  سر  انجام  حال 
بالأخره  بود.  همراه  سکوت  با  همه چیز  چون  نشد، 
بازرسی بدنی و چمدان. زمانی که به  نوبت من شد؛ 
هستم  معلم  فهمید  و  گفتم  را  شغلم  گمرک  مأمور 
شیوه ی رفتارش با من تغییر کرد. چمدانم را باز نکرد، 
پیش مافوقش رفت و لحظاتی بعد، با هم، پیش من 
تعظیم  خوش آمدگویی  نشانه ی  به  مافوق  برگشتند. 
کرد و پرسید شما معلم هستید؟ گفتم بله. از نگاهش 
از چند  به سعادتت. پس  خواندم که می گفت خوشا 
به  این که  اقامتم، بدون  سوال درباره ی مکان و زمان 
چمدانم دست بزنند، فقط پرسید که آیا اشیاء ممنوعه 

داخل آن دارید و من گفتم نه. همین!
انتخاب  را  اتوبوس  هتل  و  شهر  به  رسیدن  برای   .4
کردم. در آن ساعت مترو تعطیل بود، تاکسی هم که 
هزینه اش می شد 10 هزار ین ژاپن که می شود 100 
تومان.  هزار   350 می شد  ما  پول  به  که  آمریکا  دلار 
یک  درآمد  دنیاست.  شهر  گران ترین  توکیو  راستی! 
با 15هزار ین  برابر  کارگر ساده )خیلی ساده( روزانه 

است که به پول ما می شود 525 هزار تومان. 
5. خوشبختانه ساعت حرکت اتوبوس در تابلویی که 
جلوی در سالن بود نوشته شده بود، اما بدبختانه تنها 
10 دقیقه تا حرکت زمان داشتم که باید در این مدّت 
به  را  خودم  هم  و  می کردم  پیدا  را  بلیت فروشی  هم 
ایستگاهی که نمی دانستم دقیقا کجاست می رساندم. 
بلیت  فروش  محل  درباره ی  که  پرسشی  نخستین  با 
پرسیدم قید راهنمایی گرفتن از افراد را زدم. ژاپنی ها 
تمام  حال  این  با  نیستند.  بلد  انگلیسی  اصلًا  تقریباً 
تلاششان را برای راهنمایی توریست ها انجام می دهند. 
یک بار در یکی از ایستگاه های قطار شهری، به بزرگی 
صحیح  قطار  و  خط  دنبال  به  مهرآباد،  فرودگاه  کل 
بودم اما پیدا نمی کردم. خانمی که از شیوه ی نگاهم به 
تابلوها متوجه سرگردانی ام شده بود جلو آمد و با زبان 
بی زبانی و اشاره پرسید که به کجا می خواهی بروی؟ 

من هم گفتم. او هم شروع کرد به توضیح دادن که از 
فلان راهرو می روی و وارد فلان راه پله می شوی و روی 
می ایستی.  فلان  تابلوی  با  قطار  منتظر  فلان  سکوی 
من که گیج تر شده بودم از او تشکر کردم، اما فهمید و 
ناامید نشد؛ اشاره کرد که دنبالم بیا. من را برد و سوار 

قطار کرد و خودش هم رفت دنبال کارش!
قرار  ژاپن،  در  گردشگری  دشواری های  از  یکی   .6
تلفن های همراه  گذاشتن و هماهنگی است؛ چرا که 
البته  نمی کند.  کار  ژاپن  در  دنیا  از  نقطه ای  هیچ 
کار  دنیا  جای  هیچ  در  هم  ژاپنی  همراه  تلفن های 
نمی کند. با این حال هرگاه نیاز باشد می توانید از یک 
ژاپنی خواهش کنید تا تلفنش را برای تماس به شما 
دیگر  راه  یک  می کند.  کار  این  میل  کمال  با  بدهد؛ 
هم تلفن های عمومی سکه ای است. روزی در جایی با 
یکی از دوستانم که مقیم یوکوهاما است قرار ملاقات 
داشتیم، من زودتر رسیده بودم اما تلفن عمومی برای 
تماس با او پیدا نکردم. از یکی از کارکنان آنجا خواستم 
تا با دوستم تماس بگیرد و شماره اش را به او بدهد تا 
هروقت رسید بتواند من را پیدا کند. او این کار را کرد. 
دقایقی گذشت. آن فرد پیش من آمد و گفت جلسه ای 
نیم ساعته دارند که باید برود. انتظار نداشتم حتی از 
من عذرخواهی کند اما او مرا شگفت زده تر کرد؛ تلفن 
تماس  دوستت  اگر  گفت  و  داد  من  به  را  همراهش 

گرفت پاسخش را بده تا من برگردم.

7. نوع برخورد مردم و سطح فرهنگی و رفاه اجتماعی 
چندروزه  سفری  در  می توان  سادگی  به  را  ژاپن  در 
مشاهده کرد. اما آن چه که از دیده ها پنهان می ماند 
شیوه ی زندگی و کارکردن ژاپنی ها و البته سختی ها 
باشد.  جامعه شان  در  موجود  تلخی های  شاید  و 
دوستی ایرانی که سا ل ها در آنجا زندگی کرده تعریف 
از  بنابر آن چه که  می کرد در نخستین روز کاری اش 
وقت شناسی ژاپنی ها شنیده بود، پانزده دقیقه زودتر 
از آغاز ساعت کاری به محل کار رفته بود و دیده بود 
که همه ی همکارانش آمده اند و مشغول کار هستند. 
فردای آن روز نیم ساعت زودتر به محل کار می رود اما 
باز با همان صحنه ی دیروزی روبه رو می شود. از یکی 
از همکارانش ساعت حضورش را می پرسد و او پاسخ 
ساعت  آغاز  از  پیش  ساعت  یک  به  نزدیک  می دهد 
کاری به محل کار می آید. همچنین هر کس که زودتر 
از دیگران محل کار را ترک کند، حتی اگر ساعاتی هم 
اضافه کار کرده باشد، از همکارانش پوزش می خواهد. 
اضافه کاری حقوق  برای  به هیچ کس  آن جا  در ضمن 

نمی دهند.
8. برای زندگی کردن یک ژاپنی، هیچ کشوری بهتر 
از ژاپن وجود ندارد چرا که پیشرفت خود را در گرو 
پیشرفت اهداف جمعی و پیشرفت جامعه شان می بینند 
و با تمام توان در رسیدن به اهداف می کوشند. شاید 
 .برای بومیان بیشتر کشورها نیز همین گونه باشد
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داستان
آدامس

عرفان محمودزاده

1. ساعت کامپیوتری عدد چهار را نشان می دهد و شروع 
به زنگ زدن می کند. از خواب بیدار می شود و روی 
تخت می نشیند. حاضر می شود. بارانی اش را می پوشد 
و  می اندازد  دهانش  در  آدامسی  نخورده  صبحانه  و 
شروع به جویدن می کند. طعم خنک و با طراوت نعنا 
رادرخودمی بلعد. بدش  بوی  و  می کند  پر  را   دهانش 

2. در را باز می کند و وارد خیابان می شود. پرنده پر 
نمی زند و می انگارد که در شهر ارواح پا گذاشته است. 
 بارانی اش او را در برابر سوز هوا و نم باران حفظ می کند.

3. در ماشین قدیمی خود را باز می کند و سوار می شود. 
ماشین را روشن می کند. صبر می کند تا ماشین گرم شود 
و بعد حرکت می کند. خیابان ها را تک تک طی می کند 
از ماشین توقف می کند.  و سر چراغ قرمزهای خالی 

وارد  و  می کند  پارک  را  ماشین  اداره می رسد،  به   .4
اداره می شود. به همه سلام می کند و وارد دفتر کارش 
بارانی اش  درآوردن  مشغول  که  حالی  در  می شود. 
چای  و  می کند  سلام  می شود،  وارد  آبدارچی  است 

دانش آموز نوشت
رنسانس - پایه های اقتصادی

مرتضی مصدّق

خود  فوق برنامه ی  کارهای  به  مواقعی  چه  در  شما 
احتمالاً  رفتن؟  استخر  مثل  تفریحی  مثلًا  می رسید، 
باشد  برطرف شده  اوّلیه ی شما  نیازهای  هنگامی که 
مانند خواب، خوراک، پوشاک، مسکن. پس برای هر 
کاری اولویتی وجود دارد. این بحث در مورد رفتارها 
می کند؛  صدق  نسبتاً  نیز   جامعه  یک  گرایش های  و 
یعنی یک جامعه هنگامی به جنبه های متفاوت زندگی 
)مثلًا هنر( اهمّیّت می دهد که نیازهای اوّلیه اش، که 

عمدتاً اقتصادی است، برطرف شده باشد.
پیشرفت اقتصادی اروپا با کاهش چشمگیر برده داری 
می رود،  که   انتظاری  خلاف  بر  واقع  در  بود.  همراه 
عامل  نه  است  اقتصاد  راه  سر  بر  مانعی  برده داری 
بیشتر  برده داری  زمان  آن  در  که  چرا  آن؛  پیشرفت 
و  است  انجام می گرفته  کارهای کشاورزی  منظور  به 
در  می شده  آن ها  به  که  ظلمی  سبب  به  نیز  برده ها 
مثل  می کرده اند  زیادی  کارشکنی های  کار،  هنگام 
شورش  دزدی،  مزارع،  زدن  آتش  کار،  ابزار  شکستن 
نظام  آمدن  وجود  به  با  دست.  این  از  و  ارباب  علیه 
فئودالی، که در آن عدّه ای از زیردستان مراتب بالاتری 
نسبت به یک برده داشتند و مثلًا هنگام کار در زمین 
بخشی از زمین مال خودشان بود و برای آن اهمّیّت 
قائل می شدند، مهر تأیید دیگری بر پلیدی و زشتی 

برده داری زده شد.
عامل دیگر در رشد اقتصاد اروپا تغییر نقش کلیسا از 
یک نهاد اقتصادی به یک نهاد دینی و اجتماعی بود. 
از آن جا که کلیسا تقریباٌ ثروتمندترین نهاد اروپا بود، 
با واگذار شدن اموال آن به نهادهای اقتصادی دیگر، 

اقتصاد اروپا دگرگون شد.
یکی از بزرگترین موارد پیشرفت اقتصادی اروپایی ها، 
صلیبی  جنگ های  زمان  در  غربی،  اروپای  مخصوصاً 

رخ داد. در زمان جنگ های صلیبی لشگر مسیحیان 
نیاز به کمک و پشتیبانی داشت و این کمک غالباً از 
طریق دریای مدیترانه فراهم می شد. به همین دلیل 
در این دوره کشورهای اروپای غربی، مخصوصاً ایتالیا، 
اقتصاد خود را به خوبی تقویت کردند که بعدها همین 

کشورها به مهد رنسانس تبدیل شدند.
شاید یکی از مهم ترین عواملی که می تواند اقتصاد یک 
باشد.  طبیعی  منابع  دهد  قرار  تأثیر  تحت  را  منطقه 
پیشرفت  این  راه  در  را  نقش ها  اساسی ترین  از  یکی 
با  آن ها  کردند.  ایفا  دریانوردان  و  ملوانان  اقتصادی، 
را  جدیدی  مسیرهای  گوناگون،  و  متعدّد  سفرهای 
پیدا کردند که باعث صرفه جویی می شد. حتّی قاره ای 
جدید را کشف کردند که تا سال ها نیازهای گوناگون 

اروپا را تأمین می کرد.
همراه  فکری  حرکت  یک  با  باید  پیشرفت  این  اما 
می شد تا کنترلی بر این اقتصاد نوپا به وجود بیاید. این 
تفکّر سرمایه داری  از  ابتدایی  حرکت فکری نسخه ای 
بود که در حال حاضر، با وجود ضعف هایی که دارد و 
نقدهایی که بر آن وارد می شود، تفکّری موفّق در دنیا 
است؛ چرا که ثباتی بیشتر در مقایسه با دیگر اقتصادها 
دارد. به عنوان مثال تغییرات ارزش دلار، پوند و دیگر 
واحدهای پول غربی نسبت به رکودهای اقتصادی کم 
را  خود  تصحیح  توانایی  سیستم  این  این که  و  است 
باشیم که  این نکته را در نظر داشته  باید  دارد. پس 
با  اروپا  نداشت،  وجود  جدید  تفکّر  یک  اگر  احتمالا 

شتابی به نسبت کمتر پیشرفت می کرد.
در  بیشتر  بعد  شماره های  در  اقتصاد!  از  هم  این 
ارتباط  در  رنسانس  با  که  دیگری  عوامل  خصوص 

 .بوده اند صحبت می کنیم

داخل پیش دستی را همراه با یک بیسکویت روی میز 
می گذارد.

می کند؛  نگاه  را  بشقاب  و  نشسته  صندلی  روی   .5
هر  مثل  نم کشیده  بیسکویتی  و  سرد  چای 
و  می زند  در  رجوع  ارباب  اولین  بعد  کمی  روز. 
وارد  دارد  دست  در  پرونده  از  کوهی  که  درحالی 
است. مدارکش  امضا  خواستار  می شود.   اتاق 

6. ساعت چهار است. بعد از بیرون رفتن آخرین ارباب 
رجوع میزش را مرتب می کند، بارانی اش را می پوشد 
باران شدیدی  اداره خارج می شود. در حالی که  از  و 
 می بارد خودش را به ماشینش می رساند و راه می افتد.

و  می دهد  نشان  را  چهار  عدد  کامپیوتری  ساعت   .7
می شود  بیدار  خواب  از  می کند.  زدن  زنگ  به  شروع 
بارانی اش  می شود.  حاضر  می نشیند.  تخت  روی  و 
دهانش  در  آدامسی  نخورده  صبحانه  و  می پوشد  را 
و  گرم  طعم  می کند.  جویدن  به  شروع  و  می اندازد 
لذت بخش دارچین دهانش را پر می کند و بوی بدش 

 ...را در خود می بلعد




